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بنـا دارم در سـالروز 
امام رضـا(ع)  ميـلاد 
ديگـرى  زاويـه  از 
مناسـبت  ايـن  بـه 
بپردازم. ما هميشـه از 
شـخصيت امام رضا(ع) 
مى گوييـم؛ از بزرگـى، 
سـيره، منـش و كنـش و دانش 
امـام. بد نيسـت اين بـار از زاويه 
ديگـرى بـه ايـن مناسـبت نگاه 
كنيـم؛ ويژگى هـاى شـهروند 

شـهر امام رضا(ع). البتـه كه زائر هـم بايد 
از امام رضـا(ع) شـناخت خـوب و كافـى 
داشـته باشـد، امـا قصـه يـك مجـاور و 
همشـهرى و همسـايه بودن چيـز ديگرى 
اسـت و بايـد بيـش از يك زائـر از ايشـان 

بدانـد.
حالا شهروند شهر امام رضا(ع) بودن، يعنى 
چى؟ به طور قطع بايد كسى باشد كه سيره 
رضوى را بشناسد و سبك زندگى و منش و 
كنش و رفتار امام را بداند. مگر در احاديث 
معصومين(ع) نداريم كه مؤمنان و شيعيان 
بايد موجب افتخار و سربلندى ائمه باشند؟ 
سربلندى ائمه به چيست؟ آيا به اين نيست 
كه سيره و آموزه هاى اين بزرگواران را در 

زندگى خودمان دنبال كنيم؟
تنهـا در ايـن صـورت اسـت كـه مى توان 
گفـت كـه شـهروند شـهر امـام رضـا(ع) 
هسـتيم. بـراى تحقـق آن هم بايـد كتاب 
بخوانيـم، بايـد خطيبـان و روحانيـان و 
سـخنرانان شـهرمان هـم شـهروند شـهر 
امام رضـا(ع) را بـا ايـن ويژگى هـا آشـنا 
كننـد؛ چراكه شـهروند شـهر امام رضا(ع) 
بايـد كـه بـا شـهروندان ديگـر شـهرها 

متفـاوت باشـد.
شـهروند شـهر امام رضا(ع) بايـد متواضع 
باشـد، چنان كـه امامش هـم فروتـن بود. 
بايـد مـدارا داشـته باشـد و مهربان تريـن 
باشـد، چنان كـه امامـش هـم اين گونـه 
بـود. بايـد محبـت در ايـن شـهر جـارى 
باشـد، بايـد همديگـر را دوسـت داشـته 
باشـيم، بايد خردمنـد باشـيم و عقلانيت 
جوهـره رفتارمـان باشـد، همان طـور كـه 
امـام هـم فرموده انـد: بهتريـن دوسـت 
انسـان خـرد و بدتريـن دشـمن او جهـل 

اسـت.
وقتـى امام رضـا(ع) عالـم آل محمـد 
اسـت، شـهروند شـهر امام رضـا(ع) هـم 
بايـد ضريـب دانشـش از ديگـر مـردم 

بيشـتر باشـد. مگـر امـام اهـل 
گفت وگـو و مـدارا نبـود؟ آيـا ما 
هـم در اين شـهر اهـل گفت وگو 
هسـتيم؟ آيـا مـا بـا تسـاوى و 
عدالـت و دوسـتانه روبـه روى 
صحبـت  و  مى نشـينيم  هـم 
مى كنيـم؟ رفتـار امـام چگونـه 
بـود؟ مى دانيـم كـه امام رضا(ع) 
و  منطـق  بـا  مناظره هـا  در 
اسـتدلال هاى خـودِ مناظـره 
گفت وگومى كـرد،   كننـدگان 
آن هـا را بـزرگ مى دانسـت، دينشـان و 
جايگاهشـان را محتـرم مى شـمرد، در 
مناظره هـا پيش فرضى نداشـت كـه حتما 
تو بـر باطـل هسـتى، با اسـتدلال سـخن 
مى گفـت و او را قانـع مى كـرد؛ آن هـم در 
فضايـى آرام، صميمى و دوست داشـتنى. 
آيـا شـهروند شـهر امام رضـا(ع) هـم 
اين گونـه اسـت و بـه چنيـن خصلتـى 

آراسـته اسـت؟
شـهروند شـهر امام رضـا(ع) بايـد مثـل 
امـام خـوش رو و خوش برخـورد باشـد، 
راه دوسـتى را بـاز بگـذارد و بـا ديگـران 
انس بگيـرد و رفت وآمـد كند. منـش امام 
چنـان بود كـه همـه بـا ايشـان رفت وآمد 
مى كردنـد؛ كوچـك و بـزرگ و وزيـر هم 
نداشـت. براى امـام كرامـت انسـانى مهم 
بـود و بـس. شـهروند شـهر امام رضـا(ع) 
هـم بايـد اين گونـه باشـد و از خداونـد و 
امامـش سـتار العيوبى را يـاد بگيـرد، در 
رفتـار و زندگى ديگـران تجسـس نكند و 

سـيره و منـش امـام را دنبـال كند.
بايـد سـعى كنيـم از ايـن ويژگى هـا 
به درسـتى بـراى زندگـى در ايـن شـهر 
اسـتفاده كنيم، بايـد ببينيم امـام چطور 
نـگاه مى كـرد؟ چطـور رفتـار مى كـرد؟ 
چطـور فكـر مى كـرد؟ چطـور برخـورد 
مى كـرد؟ و مـا هـم اين گونـه باشـيم. 
اگر امـام با كسـى اختـلاف داشـت، اين 
اختلاف را در چه بسـترى نشان مى داد؟ 
به طور حتم نشـانى از تخاصم، دشـمنى، 
افشـاگرى و بدگويـى و تهمـت و توهين 
در سـيره ايشـان نبـوده و ايـن بزرگـوار 
مـا را هم بـه دوسـتى و مـدارا و بـرادرى 
و فراموشـى كينـه و بدخواهـى دعـوت 
كرده اسـت. شـهروند شـهر امام رضا(ع) 
هم به طـور قطـع و يقيـن بايـد اين گونه 
باشـد و خـودش را اين گونـه نشـان دار 

كنـد.

وقتـى آتـش جنـگ در 
شـعله ور  افغانسـتان 
شـد و بعضـى از مـردم 
اين كشـور رخت سـفر 
بسـتند تـا بـراى خـود 
جايـى آرام برگزيننـد، 
معلـوم نبـود كـه قـرار 
اسـت آن هـا در كـدام جغرافيـا 
ادامـه زندگـى خـود را تجربـه 
كننـد. مثـلا پسـرعموهاى پدرم 
كويتـه  شـهر  بـه  همه شـان 

پاكستان رفتند و 40 سال اسـت كه در آن 
سـرزمين زندگـى مى كننـد، فرزندانشـان 
همـه تابعيت پاكسـتانى دارند و خودشـان 
هـم بخشـى از جامعه پاكسـتان محسـوب 

. ند مى شـو
بـا آغـاز مهاجـرت مـردم افغانسـتان، 
شـهرهاى مختلف ايران هم ميزبـان تعداد 
زيـادى از جمعيـت مهاجـران افغانسـتانى 
بـود، امـا در ايـن بيـن عـده اى بودنـد كـه 
همـان روزى كـه قصـد ديـار غربـت و 
مهاجـرت كردنـد، مشـهد را بـا سـلطان 
غريبـش بـه عنـوان مقصـد نهايى شـان 
برگزيدنـد. در افغانسـتان بـه كسـى كـه 
بـه زيـارت امام رضـا(ع) رفتـه، «زوار» 
مى گويند. زوار همچـون كربلايى و حاجى 
مورد احترام مردم اسـت و خاطـرات آن ها 
از سـفر بـه مشـهد هميشـه شـنوندگان 
زيـادى در دورهمى هـا دارد. هنـوز هـم 
وقتـى كسـى از زيـارت مشـهد بـه خانـه 
برمى گردد، اقوام و همسـايه ها بـه ديدار او 
مى آيند و ديـدن زوار امام رضـا(ع) اهميت 
زيـادى بـراى مـردم مسـلمان افغانسـتان 

دارد.
سـال هاى اول دهـه هشـتاد كـه موضـوع 
ادامـه تحصيـل دانش آمـوزان مهاجـر 
افغانسـتانى مشـكلات زيادى داشـت، من 
كـه مى ديـدم هم كلاسـى هاى سـال قبلم 
بـه يـك كلاس بالاتـر رفته اند و مـن چون 
مهاجـر هسـتم، هنـوز ثبت نـام نكـرده ام، 
درحالى كـه چشـمانم خيـس اشـك بـود، 
بـه پـدر گفتـم: چـرا شـهر مشـهد را براى 
مهاجـرت انتخـاب كـردى؟ او گفـت: بـه 
دليـل وجـود حـرم امام رضـا(ع). در ايـن 
32 سال و در جواب به سـؤال هاى مختلف 
بارهـا اين جملـه را از پـدر و ديگـر بزرگان 
فاميـل شـنيده ام؛ جوابـى كامل كـه بعد از 
شـنيدنش نتوانسـته ام هيچ اعتراضى كنم.

قطعـا خانـواده مـن و ديگـر 
مهاجـران افغانسـتانى كـه حـالا 
نزديـك بـه 4 دهـه اسـت كـه 
سـاكن مشـهد و ميهمان سـفره 
پـر از مهـر امام رضا(ع) هسـتند، 
آدم هـاى خوش شانسـى بوده اند 
كـه ايـن فرصـت را داشـته اند. 
كجا بهتر از شـهرى كه صاحبش 
شمس الشـموس اسـت و انيـس 
النفـوس؟ كجـا بهتـر از خانـه اى 
كـه صاحبـش غريب الغرباسـت؟ 
كجـا بهتـر از حريمى كـه آهوى بيابـان به 
آن پناه آورده و مهربانى سـلطانش محدود 

بـه مسـلمانان نبـوده اسـت؟
امـام  از  كـه  روايت هايـى  و  سـخنان 
مهربانى هـا خوانـده ام، هميشـه سرشـار از 
مهربانـى، نوع دوسـتى، اميد و عشـق بوده 
اسـت. ارزش هايى كـه قطعا عمل بـه آن ها 
مى توانـد مـا را از گرفتارى هـا رهـا كنـد؛ 
امـا گاهـى برخـى تصميمـات و اقدامـات 
در رابطـه بـا مهاجـران افغانسـتانى با خط 
مشـى و مفاهيمى كه از امامـان معصوم ما 
در رابطـه با برخورد بـا همسـايه و ميهمان 
بـه مـا رسـيده اسـت، تناقـض دارد. وجود 
مضجع شـريف امـام مهربانى ها در مشـهد 
و ايـران يكـى از مهم تريـن دلايـل حضـور 
مهاجران افغانسـتانى در اين جغرافياست. 
40 سـال از حضور افغانسـتانى ها در ايران 
مى گـذرد و مـردم ايـران آن هـا را به عنوان 
عضوى از جامعه پذيرفته انـد، اما مهاجران 
نگرانى هـا و مشـكلاتى هـم دارنـد؛ مثـلا 
فرزنـدان آن هـا كـه متولـد ايران هسـتند 
و حـالا در دهـه دوم و سـوم زندگـى خـود 
بـه سـر مى برنـد، سرنوشـت نامعلومـى از 
نظـر اقامـت و تابعيـت دارنـد؛ مردمـى كه 
در رنج و سـختى كنـار بـرادران و خواهران 
ايرانى شـان بودنـد، در غم هايشـان اشـك 
ريختنـد و در شادى هايشـان خنديدنـد. 
در چندمـاه گذشـته اظهـار نظرهايـى از 
سـوى برخى مقامـات دولت ايـران آن ها را 
رنجانده اسـت؛ مثـل اظهارات سـيدعباس 
عراقچـى، معـاون وزارت امـور خارجه، كه 
گفـت: «اگـر تحريم  هـاى آمريـكا فـروش 
نفت ما را به صفر برسـاند، مجبـور خواهيم 
شـد از اتبـاع افغـان بخواهيـم بـه دليـل 
هزينه هاى زياد ماندنشـان، كشـور را ترك 
كنند» اما مهاجـران افغانسـتانى به پنجره 

فـولاد امام رضـا(ع) دخيـل بسـته اند. 
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۱شنبه

شهروند شهر امام رضا(ع)

به پنجره فولاد دخیل بسته ایم

زندگی به سبک امام مهربانی ها
نگاهی به برخی از رفتارهای شهروندی با اتکا به آموزه هایی از امام هشتم
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عضو شورای 
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به محض اينكه نام امام هشتم به گوشمان مى رسد، بدون شك اولين 
چيزى كه به ذهن همه ما خطور مى كند، ماجراى معروف ضمانت آهو 
از سوى ايشان است. همان ماجرايى كه باعث شده است تا امام رضا(ع) 
را با لقب ضامن آهو بشناسيم. اين روايت به خوبى مى تواند اهميت و 
آداب رفتار با حيوانات را بهتر از هر راه ديگرى به ما گوشــزد كند؛ آن 
هم در شرايطى كه هر از گاهى در دنياى مجازى كليپ ها و ويدئوهاى 
آزاردهنده اى از اذيت و آزارهايى كه برخى از بى خردان در حق حيوانات 
روا مى كنند، دست به دست مى شود. يادآورى اين قصه حتما نقطه اتكاى 
خوبى است براى مرور و قضاوت دوباره رفتارمان در قبال محيط زيست 

و موجودات زنده اى كه در آن زندگى مى كنند.

ضامنی برای آهوان

يكى از سفارش هايى كه معصومين(ع) هميشه آن را در اولويت هاى خود داشته اند 
و در شرايط مختلف به بندگان توصيه مى كرده اند، بحث دستگيرى از نيازمندان و 
كمك به مستمندان است. امام رضا(ع) نيز در اين باره احاديث فراوانى دارند، از جمله 
اينكه: «صدقه بده؛ اگرچه اندك باشــد. زيرا هرچيز اندكى اگر در راه خدا و با نيت 
صادقانه داده شود، بزرگ و ارزشمند است.» ايشان در حديثى ديگر نيز فرموده اند: 
«كمك كردن به ضعيفان و محرومان از بهترين انواع صدقه است.» شايد بد نباشد 
حالا كه در روز ولادت امام هشتم(ع) قرار داريم، با الگو قرار دادن اين توصيه ها، سهم 
خودمان را در كمك به هم نوعان خود بپردازيم و با دستگيرى از افرادى كه نيازمند 
كمك ديگران هستند، حال بهترى را هم براى خودمان، هم براى ديگران و هم براى 

شهرمان فراهم كنيم.

کمک به مستمندان
 سفارش همیشگی امام رضا(ع)

بياييد قبول كنيم كه اين روزها مثل گذشته 
مفهوم همسايه و همسايه دارى داغ نيست؛ 
يعنى باوجود اينكه چه در آپارتمان و چه در 
خانه هاى ويلايى در جــوار يكديگر زندگى 
مى كنيم، اصلا همديگر را نمى شناســيم و 
با يكديگر ارتباطى نداريــم. حالا بماند كه 
خيلى اوقات اصلا حقى هم براى همسايه خود 
قائل نيستيم و در رابطه با ساده ترين مسائل 
مثل جاى پارك خودرو و نحوه عبور و مرور 
در محيط هاى مشــاع هم با يكديگر درگير 
مى شويم و از خجالت يكديگر درمى آييم. اين 
در حالى است كه همسايه دارى آدابى دارد و 
امامان ما نيز به شيوه هاى مختلف مردم را به 
رعايت آن توصيه كرده اند. فراموش نكنيم 
كه امام رضا(ع) در رابطه با حق همســايگى 
مى فرمايند: «از ما نيست كسى كه همسايه اش 

از شر او در امان نباشد.»

در باب همسایه داری

اگر نگاه مختصرى به روايات، احاديث و سيره 
معصومين(ع) در اسناد و كتاب هاى پيش رويمان 
داشته باشيم، بدون شك يكى از مهم ترين نكاتى 
كه توجه ما را به خود جلب مى كند، روح بزرگ 
و پر از عطوفت آن هاســت. بارزترين نمود اين 
قضيه نيز خود را در قالب بخشش و گذشت نشان 
داده است؛ خصلت هايى كه شايد بى راه نباشد 
اگر بگوييم تك تك ما با الگــو قرار دادن آن ها 
مى توانيم شرايط بهترى را براى زيست خودمان 
و ديگران در شهر رقم بزنيم؛ چه در يك جامعه 
كوچك مثل خانواده و چه در يك جامعه بزرگ تر 
مثل شهر و در برخورد با ساير شهروندان؛ تفاوتى 
ندارد كه گذشــت از خطاى يك بنده خدا در 
زمان رانندگى باشد، يا گذشت از رفتار ناپخته 
فلان رفيقمان. امام رضــا(ع) در مورد اهميت 
بخشش مى فرمايند: «هرگز 2 گروه با هم روبه رو 
نمى شوند، مگر اينكه نصرت و پيروزى با گروهى 

است كه عفو و بخشش بيشترى داشته باشند.»

بخشش از بزرگ ترهاست

شايد شما هم در محيط هاى عمومى مثل اتوبوس 
يا مترو با اين دسته از آدم ها برخورد كرده ايد كه 
با قيافه عبوس و مملو از خشم و خستگى، تكيه 
داده اند به صندلى خود و تنها كارى كه به آن مشغول 
هســتند، بالا و پايين كردن صفحه گوشى شان 
است. بله، ما هم قبول داريم كه به هر حال هر فردى 
گرفتارى دارد و هزار و يك مشكل و دغدغه، اما اين 
مرتبه كه به يك محيط عمومى پا گذاشتيد، لطفا با 
دقت بيشترى به چهره ديگران نگاه كنيد. يعنى به 
نظر شما واقعا اين قدر به ته خط رسيده ايم كه حتى 
نمى توانيم يك لبخند به لبمان بياوريم و با آن چهره 
زيباترى به خودمان و شهرمان ببخشيم؟ باور كنيد 
شــهر ما در اين صورت شهر دوست داشتنى تر و 
زيباترى خواهد بود. اين قضيه آن قدر اهميت دارد 
كه امام رضا(ع) درباره آن فرموده اند: «هركه به روى 
برادر مؤمن خود لبخند بزند، خداوند برايش ثوابى 
خواهد نوشت و هركه خداوند برايش ثوابى بنويسد، 

او را عذاب نخواهد داد.»

لبخند نثار یکدیگر کنیم

تعامل سازنده و گفت وگو كردن هميشه يكى از بهترين راه ها براى 
گره گشايى از مسائل است؛ چه آن زمانى كه در رابطه با مسئله اى 
نياز به مشورت باشد و چه آن زمانى كه بين 2 نفر كدورتى پيش 
آمده باشد و روابط بينشان زنگار گرفته باشد. اينجاست كه پاى 
مســائل مهمى مثل صله رحم و ديد و بازديد به ميان مى آيد؛ 
مســائلى كه نه تنها مى توان اهميت آن را از زبان بزرگ ترهاى 
فاميل شنيد، بلكه در روايات و احاديثى كه از معصومين(ع) نقل 
شده است نيز بارها به آن و فوايد آن مثل احترام به بزرگ ترها، 
رونق گرفتن روابط، آگاه شدن از حال يكديگر، كمك كردن به 
يكديگر و ... اشاره شده است. امام رضا(ع) نيز در اين مورد سفارش 
كرده اند: «به بزرگ ترهايتــان احترام بگذاريد و با كوچك تر ها 
مهربان باشيد و صله رحم نماييد.» البته، فراموش نكنيد كه صله 
رحم را مى توان به سادگى هرچه تمام تر و با دورى از هرگونه تجمل 
برگزار كرد، همان طورى كه پيشواى هشتم ما فرموده اند: «پيوند 
خويشاوندى را برقرار كنيد؛ گرچه با جرعه آبى باشد، و بهترين 

پيوند خويشاوندى، خوددارى از آزار خويشاوندان است.»

به احترام بزرگ ترها

مشــهد به يمن برخوردارى از وجود بارگاه 
معنوى امام رضا(ع)، نه تنها در تعطيلات نوروز 
و فراغت هاى تابستانه، بلكه در كل روزهاى 
سال ميزبان موج مسافرها و زوار و گردشگران 
اســت. اين اتفاق همان طور كه شكوه و غرور 
خاصى به شهر مى بخشــد، رسالتى را هم بر 
عهده ميزبانان و شــهروندان آن مى گذارد و 
آن آداب ميهمان دارى و برخورد با زائران اين 
بارگاه مقدس است. لازم نيست حتما مقام و 
منصبى در گوشه اى از اين شهر داشته باشيم، 
تك تك ما مى توانيم با روى خوشى كه از خود 
نشان مى دهيم، از ميهمانان شهرمان به بهترين 
شكل ممكن پذيرايى كنيم. تفاوتى هم ندارد آن 
كاسب خوش انصافى باشيم كه حواسش به پر و 
خالى جيب مشترى است يا آن راننده بامعرفتى 
كه از غريب بودن مســافرش سوءاستفاده 

نمى كند تا كرايه را دولاپهنا حساب كند.

میزبان خوبی برای زائران باشیم

خوبى است براى مرور و قضاوت دوباره رفتارمان در قبال محيط زيست 
و موجودات زنده اى كه در آن زندگى مى كنند.

كمك ديگران هستند، حال بهترى را هم براى خودمان، هم براى ديگران و هم براى 
شهرمان فراهم كنيم.

بياييد قبول كنيم كه اين روزها مثل گذشته 
مفهوم همسايه و همسايه دارى داغ نيست؛ 
يعنى باوجود اينكه چه در آپارتمان و چه در 
خانه هاى ويلايى در جــوار يكديگر زندگى 
مى كنيم، اصلا همديگر را نمى شناســيم و 
با يكديگر ارتباطى نداريــم. حالا بماند كه 
خيلى اوقات اصلا حقى هم براى همسايه خود 
قائل نيستيم و در رابطه با ساده ترين مسائل 
مثل جاى پارك خودرو و نحوه عبور و مرور 
در محيط هاى مشــاع هم با يكديگر درگير 
مى شويم و از خجالت يكديگر درمى آييم. اين 
در حالى است كه همسايه دارى آدابى دارد و 
امامان ما نيز به شيوه هاى مختلف مردم را به 
رعايت آن توصيه كرده اند. فراموش نكنيم 
كه امام رضا(ع) در رابطه با حق همســايگى 
مى فرمايند: «از ما نيست كسى كه همسايه اش 

مشــهد به يمن برخوردارى از وجود بارگاه 
معنوى امام رضا(ع)، نه تنها در تعطيلات نوروز 
و فراغت هاى تابستانه، بلكه در كل روزهاى 
سال ميزبان موج مسافرها و زوار و گردشگران 
اســت. اين اتفاق همان طور كه شكوه و غرور 
خاصى به شهر مى بخشــد، رسالتى را هم بر 
عهده ميزبانان و شــهروندان آن مى گذارد و 
آن آداب ميهمان دارى و برخورد با زائران اين 
بارگاه مقدس است. لازم نيست حتما مقام و 
منصبى در گوشه اى از اين شهر داشته باشيم، 
تك تك ما مى توانيم با روى خوشى كه از خود 
نشان مى دهيم، از ميهمانان شهرمان به بهترين 
شكل ممكن پذيرايى كنيم. تفاوتى هم ندارد آن 
كاسب خوش انصافى باشيم كه حواسش به پر و 
خالى جيب مشترى است يا آن راننده بامعرفتى 
كه از غريب بودن مســافرش سوءاستفاده 

نمى كند تا كرايه را دولاپهنا حساب كند.

گروه فرهنگ   شـهروندی |  ما مشـهدى ها شـايد در سـالروز ولادت حضـرت رضا(ع) حـس و حال ديگرى از هم جوارى و همسـايگى با ايشـان داشـته باشـيم؛ امـا نمى توان كتمـان كرد كه 
به دليـل وجود بـارگاه منور ايشـان در شـهرمان، در روز تولد ايشـان چه سـرور و چه حال خوشـى در سراسـر كشـور جـارى مى شـود. قطعا بهره منـدى از چنيـن نعمتى گران بهاسـت، 
اما نكته اى كـه در اين ميـان مهم تر جلوه مى كند، رسـالتى اسـت كه ايـن حضور بـر دوش همه ما مى گـذارد؛ مجـاور و غيرمجاور و مسـافر و غيرمسـافر هم ندارد. بحث انسـانيت اسـت و 
درسـت زندگى كردن. حالا كـه بيست وسـومين روز از روزهاى داغ تابسـتانمان هم زمان شـده اسـت با تولد باسـعادت خورشـيد هشـتم، قصد كرديـم تا در ايـن صفحه با اتـكا به برخى 

از احاديث ايشـان، رفتار شـهروندى خودمان را مـرور كنيم و بيـش از پيش براى اصـلاح و الگو قـرار دادن امام(ع) تـلاش كنيم.

ی
بت

جا
د ن

عو
س

: م
ح 

طر


